
 ( ۳۳عرفة المهدی )جلسه م

یادآوری در سوره مبارکه حجر و سور   ۲۶۴صفحه   بیاورید، جهت  این بیان آمده که )آیه    قرآن را  الَ رَبِّ  ۳۶مختلفی 
َ
( »ق
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دهد که ضلالت با غوایت فرق دارد، ضلالت به معنای گمراهیست ولَ غوایت به معنای گم هدفی است، به عبارنی طرف  م

داند چگونه برود، یک موقع رفته رفته  هد کجا برود ولَ نمی خواداند م خواهد برود، یک موقع م داند کجا م دیگر اصلا نمی 

خواهد کجا برود، این همان داند م رساند قرار است برساند به غوایت، یعنی اصلا نمی شیطان انسان را در هدف نهاني م 

 نقطه نهاني است! 
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کنند، وگرنه من هیچ سلطننی برای توِ شیطان بر انسان هاني که دارند از تو تبعیت م کسانی که به غوایت رسیدند، مگر آن 

سلطننی و سلطانی بر بندگان من ای خدمتتان عرض کنم، تو هیچ  خواهم یک نتیجهفی حد ذاته نگذاشتم، از این حرف م 

 باید معصیت باشد، نه این 
ً
 اینجوری باشد که اگر جاني شیطان باشد حتما

ً
 سلطننی  نداری، یعنی ذاتا

ً
گونه نیست، تو اساسا

وی کند! وگرنه من سلطننی قرار ندادم، این نکته همان ملازمه ایست که من انتهای جلسه گذشته  نداری مگر کسی از تو پی 

ی که ذیل این آیه دارد، م عرض کر  ی ی شیطان و  دم، فرق نظرمان با نظر ابن عباس، ابن عباس چی  گوید: ملازمه هست بن 

 باید شیطان باشد به این معنا  تکلیف، ما م 
ً
ی شیطان و تکلیف ملازمه نیست، آنجاني که دار تکلیف باشد حتما گوییم نه بن 

ی شیطان و معصیت م لازمه است، یعنی هرجا معصیت باشد شیطان هست، نه اینکه هرجا  نیست، یا باید معصیت باشد، بن 

ی برسند این  گونه نیست تکلیف باشد شیطان هم هست، یا هرجا تکلیف باشد معصیت هم هست، نه! اگر به پایه مخلصن 

ی تکلیف دارند معصیت ندارند، مگر این ی تکلیف دا که هرجا تکلیف باشد معصیت باشد، مخلصن  رند  گونه نیست؟ مخلصن 

ی شیطان و معصیت است، هرجاني معصیت باشد   ی تکلیف و معصیت نیست، ملازمه بن  ولَ معصیت ندارند، ملازمه بن 

گونه که تکلیف باشد معصیت هم هست، این ملازمه درست نیست این ملازمه درست است، به  شیطان هست ولَ نه این 

شود دیگر، اگر کسی از شیطان گر کسی از تو تبعیت نکند خب نمی فرماید من سلطانی قرار ندادم، ا چه دلیل؟ به دلیل اینکه م 
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 کند، یعنی معصیت ندارد ضمن اینکه تکلیف دارد. معصیت هم نمی 
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شود گرفت که خود روایت این نتیجه را گرفته است )نتیجه اجتهادی  ای که م است، یعنی ظهور مستقر بشود، اینجا نتیجه

، شما حساب ک نید که دنیا هست ولَ در آن حیات دنیوی نیست، حالا این نکته  ماها نیست( این است که اگر در یک دنیاني
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ی باشید که همه در این دنیا عباد مخلص شده باشند، همچن 

یست که در روایات ظهور گفتم این  ی شود، در اولش نه، در انتها و استقرارش! و معلوم است که این پتانسیل گونه م همان چی 

دنیا هست، به ما چه ارتباطی دارد؟ ارتباطش به ما این است که شما هرچقدر دست و پای شیطان را با وساوسش در   در 

ید، این همه شود به همان فضای عباد مخلص، و این اتفافی است که در اش دارد نزدیک م مورد شخص و در مورد اجتماع بیر

 رسد. هست ولَ دستش را به کسی نمی شوند عباد مخلص، شیطان افتد که همه م ظهور م

ی یارانه وع کردند و دادند، آمار پلیس این بود که به محض اینکه یارانه به عنوان یک مثال کوتاه در همن  وع  هاني که شر ها شر

ی آمد، این یعنی چه؟ یعنی اینکه آدم دزدی م شد بسیاری از دله دزدی  نیاز   هزار تومان۴۵کرد در حد اینکه به ها آمارش پاین 

کرد به این دلیل بود، شما فقر را در یک اجتماعی  هزار تومان بود، اگر داشت دله دزدی م ۴۵داشت! یعنی آن موقع نیازش  

شود،  کنند، خب در همان اجتماع دست شیطان بسته مها احتیاجات همدیگر را رفع ممثل اجتماعی حوزه خودمان، آدم

کند و... اگر همه باهم ش یک سفره غذا  کند، فکر معنویتش را مخودش را م   خواند و فکر نشیند درسش را م طرف م

شود یک جامعه کوچک مهدوی! این  بینید که مگونه باشد مبخورند و ش یک سفره نیازهایشان را مرتفع کنند، اگر این 

اگر در زمان ظهور م الکی تص شدنی است،  دنیا هست،  در  پتانسیلش  اینکه  شود پس معلوم است  )نه خب  نکنید که  ور 

ای از وساوس  شود، اصلا چه معناني دارد ما یک دنیاني داشته باشیم و همه در آن عباد مخلص باشند!( اگر ما هر گزینه نمی 

ازدواج م  بفرمایید که مثلا همه به موقع  م هم  شیطان را قطع کنیم، فرض  بانوان محیی باشند،  نداشته  کنند، مشکل هم 

ون آ گویند فقط برای  ها م گونه باشد خیل وقتمده باشند، همه هم نیازهایشان برطرف شده باشد، خب اگر این درست بی 

ی م  گویند دیگر، طرف نیازهایش برطرف شده، کارهایش را هم انجام داده، دیگر دنبال این طرف و آن طرف هم نیست، همن 

 شود. گونه رفته رفته دست و پای شیطان دارد بسته م این

ی م  ی در بساط شما در مثال اربعن  ی بینید دیگر، به دلیل اینکه فضا در حقیقت یک برشر از برش مهدوی است، هرکی هرچی 

شود  کند، این م روند کسی نگاه چپ به کسی نمی خورند، این همه زن این همه مرد دارند راه م آورد با همدیگر م دارد م 

م م دم بینید که آفضای مهدوی! در این فضا م  م نمی ها اصلا نگران نیستند که من پول دارم یا پول ندارم، غذا گی  آید،  آید یا گی 

دیده
ً
م م مثلا خواهم در یک فضای مهدوی  فهمید که من دیگر م آید، م آید یا نمی اید ماها اصلا به این کار نداریم که غذا گی 

م، از این جهتش هست که هرچقدر دست و پای وساوس شیطان و  رو راه بروم، من دارم در یک ماکنی از آن جامعه راه م
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ی است که شما اگر خواستید کد ظهور را در  شود، برای هيَوْمِ ال من 

های یوم القیامه مراجعه کنید، تا الان چقدر به این فکر کردید که چرا اسم روز آخرت را گذاشتند  قرآن پیدا کنید به عبارت

ت را هم چه گذاشته  ی  همان وصف آمده است، برا  قائم اند  یوم القیامه؟ اصلا چه ارتباطی دارد؟ و بعد اسم وصف حضی

ی است که هرچی هم راجع به یوم القیامه بگویند دارند راجع به ظهور م  گوید،  گویند، ضمن اینکه دارد راجع به قیامت م همن 

 ها امتداد همدیگر است. این

رسیم به یک دنیاني که  شویم، و بعد مها بر طبق فی اللهی للهی حذف شود داریم به فضای ظهور نزدیک م هرچقدر عداوت

وها دارد  ن دنیا دیگر همه دارند نر اصطکاک حرکت مدر ای یک یک عالمه از نی  ی کنند، الان شما یادتان هست دیگر در فی 

کند، مثل این کارگری هست که مثلا فرض بفرمایید ما در اداره خودمان  شود، یعنی دارد اصطکاک را حل مصِف اصطکاک م

ها خیل صِف  ها و فلان و این کنیم! در این موتورها و موشک ریم کار مدرصد دا  ۵دهیم،  درصد پول اصطکاک م  ۹۵داریم 

اش  ها همه ها، این عداوت مغز و اینها، این شیطانرود، این گناه اصطکاک است، ولَ اگر از فضای اصطکاک رد شد دیگر م 

یعنی ما داریم روی این معنی   هاني هست که ما با همدیگر داریم، روی حسد، روی فقر، روی ترس، روی چه و چه، اصطکاک



گونه نیست، این خاصیت عدم ظهور است که گونه نیست که این خاصیت دنیاست، نه اینکنیم، این اصطکاک تأمل م

رود و با رود، دیگر با همان شعت مشود دیگر م کنیم، مثل یک موشکی که از جو رد م انقدر ما داریم اصطکاک تأمل م

افتد، هرموقع هم هوس کردیم  کند و دیگر هم اصطکاک ندارد، این خاصینی است که در ظهور اتفاق مشعت بالا حرکت م 

مان، یک اجتماع کوچک  که جامعه مهدوی داشته باشیم باید یک اجتماع کوچک مهدوی داشته باشیم، مثل اجتماع حوزه 

ها نباشد باور و ازدواج نکردن باشد، اگر لنگ این  گونه نباشد که لنگ پول باشد، لنگ ازدواج کردنمهدوی که کسی لنگ این 

ند و در م هاني که مها پول کنید اگر آدم  ، ما ایثار نمی گی  ی نشینیم کنیم، مر مستبصاکنیم اآورند را بگذارند وسط مثل اربعن 

 یک ماکتش را دارند. بینند که خودشان یک جامعه مهدوی کوچک دارند، لااقل طرف خودمان! اگر این کار را بکنند م 

ی من همه وع م)این اولش است، برای همن  یاش اصِار دارم بگویم پس از استقرار، اول قصه که شر ای  شود خب یک درگی 

ها  شود، این دسنی بر عقول مردم کشیده شدن یعنی خیل وقت هست، بعد رواینی دارد که دسنی بر عقول مردم کشیده م 

ی م  خورند بخاطر جهل است دیگر!  ها را م ها و دنیای غرب و این ها دارند فریب رسانه خیل وقتا آدم رود،  محتوای جهل از بن 

ق کفر سینه مهنوز که به مرز عناد نرسیدند، عمده دارند بخاطر جهل این کارو م زنند( حالا فکر کنید جهل  کنند و زیر بی 

 یک پدیده   ها جهل را برطرف کنید و بهبرطرف شود، هرچقدر شما طلبه
ً
های ای از پدیده این هم فکر کنید که دارید عملا

 دارد قطع م ظهور را حل م 
ً
شود، )جهل که عوامل است( آن  کنید، چون اگر جهل برطرف شود دست و پای شیطان عملا

بگردید  دنبالش  زیاد  باید خیل  قرآن  در  را شما هم  این کد  نیست،  دنیا  دنیا هست و حیات  مطلوب که  قرآن که  دنیای   ،
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َ
يْثٍ أ

َ
لِ غ

َ
مَث
َ
دِ ۖ ك

َ
وْلَّ
َ ْ
مْوَالِ وَالَ

َ ْ
ي الَ ِ

رٌ فی
ُ
اث
َ
ك
َ
مْ وَت

ُ
ك
َ
رٌ بَيْن

ُ
اخ
َ
ف
َ
 وَت
ٌ
ة
َ
هْوٌ وَزِين

َ
ارَ« این وَل

َّ
ف
ُ
ی بدی  ك ها حیات دنیاست نه دنیا، دنیا چی 

 م 
ی

بد است، شما در دنیا زندکی ت  کنید بدون حیات دنیا، مگر م نیست حیات دنیا  شود؟ شده! علما، شهدا، خود حضی

مَاوَاتِ وَ ابراهیم، کدهای این  السَّ
َ
وت

ُ
ك
َ
رِي إِبْرَاهِيمَ مَل

ُ
 ن
َ
لِك ٰ

َ
ذ
َ
رْضِ« یعنی ابراهیم دارد در آخرت  ها را بروید در آیات ببینید، »ك

َ ْ
الَ

 م 
ی

کند منتهی در دنیا، در دنیاست بدون حیات دنیوی، کسی که دنیا برایش لعب و لهو است این حیات دنیاست نه  زندکی

ی دنیا و حیات دنیا قاطی م ست، هاست، ولَ دنیا این نی کنیم، حیات دنیا لهو و لعب و زینت و تفاخر و این دنیا، ما داریم بن 

 دنیا مزرعة الاخرت، دنیا این است! 

ی بدی نیست، حیات دنیا بد است، آن موقع شما تا دلت بخواهد کوبیدند بر ش مالت، حیات دنیا نحوه استقرار  دنیا که چی 

ی شما با دنیاست، به این م و جهت ی انقدر مثل حیات دنیا را همهگی  هایاش م گویند حیات دنیا، برای همن  ی   زنند به چی 

 کند،  شود مثل حیات دنیا نه دنیا، لذا انسان مارزش و فلان، این مخیل پست و نر 
ی

 کند و در آخرت زندکی
ی

تواند در دنیا زندکی

 کند، این بحث دقت کنید م 
ی

های فلسفی جای خودش را هم دارد که رابطه دنیا و آخرت در روایات ما  تواند در آخرت زندکی

ی را توضیح داده   م اند،  هم همن 
ی

 م که آخرت محیط بر دنیاست، وقنی دارد در آخرت زندکی
ی

 در آخرت زندکی
ً
کند  کند واقعا

 م 
ی

 م ولَ دارد در دنیا زندکی
ی

ای؟/من در میان جمع و  کند، »هرگز حدیث حاصِی غایب شنیدهکند، ولَ دارد در آخرت زندکی

رْوَاحُهَا 
َ
انٍ أ

َ
بْد
َ
يَا بِأ

ْ
ن
ُّ
 برای یک    دلم جای دیگر است« »صَحِبُوا الد

ً
« یک جای دیگر، اصلا یک فکر دیگر، اصلا مَحَلِّ

ْ
 بِال

ٌ
ة
َ
ق
َّ
مُعَل

ی دیگر دارد م  ی دیگری دارد این کارها را  کند و فلان و این رود، کار مزند، راه مپوشد، حرف م خورد، م چی  ها، ولَ یک چی 

 م کر م کند، لذا شما به حسب ظاهر فکند، ولَ در دنیا دارد این کار را مم
ی

کند ولَ در  کنید این دارد در حیات دنیا زندکی

 نمی 
ی

 م حیات دنیا زندکی
ی

 م کند، این دارد در آخرت زندکی
ی

 نمی کند، در دنیا دارد زندکی
ی

کند، لذا  کند ولَ در حیات دنیا زندکی

 
ُ
ك
َ
رٌ بَيْن

ُ
اخ
َ
ف
َ
ها نیست، این  کدام از اینمْ( هیچدنیای قابل تصویر است که نه لعب است، نه لهو است، نه زینت است، نه )وَت

ت، که در همه  شود آن زیباني م بینید همه بندگان مخلص الهی هستند و آنجا شیطان ش  ر عالم مقطااهای استقرار حضی

 بریده شده. 

ی است در آیات ما یک کدی دارد، در زیارت  ی یک سلام دارد خیل عجیب اسبرای همن  ت  های ما هم دارد، زیارت آل یاسن 

 این چه سلام است؟ حالا یک موقع م
ً
« مثلا ي

ّ
جَل

َ
هارِ إذا ت

َّ
ي وَ الن

ليلِ إذا يَغسیر
َّ
ي ال

 فی
َ
يک

َ
لامُ عَل لسَّ

َ
یَ  »ا  حن 

َ
يک

َ
لامُ عَل لسَّ

َ
گوید »ا



ي وَ ال
ليلِ إذا يَغسیر

َّ
ي ال
 فی
َ
يک

َ
لامُ عَل لسَّ

َ
« یا )ا ِّ

یر
َ
ک
ُ
لُ وَ ت

ِّ
هَل
ُ
یَ ت  حن 

َ
يک

َ
لامُ عَل لسَّ

َ
« »ا مسیي

ُ
 وَ ت

ُ
صبِح

ُ
( در دوتا آیه معادل  ت ي

ّ
جَل

َ
هارِ إذا ت

َّ
ن

 یک جور آمده، )سوره مبارکه شمس صفحه  
ً
ا  ۵۹۵، سوره مبارکه لیل صفحه  ۵۹۵همدیگر هم تقریبا

َ
هَارِ إِذ

َّ
( ذیل این )وَالن

"« هم در این سوره هم 
سیرَ
ْ
ا يَغ

َ
يْلِ إِذ

َّ
( دارد که »سألت أبا جعفر علیه السلام عن قول الله "وَالل ٰ

َّ
جَل

َ
در سوره مبارکه شمس،  ت

ا«  ع  راجع به لیل مضار 
َ
ه
َّ
ا جَلَّ

َ
هَارِ إِذ

َّ
آمده، راجع به نهار ماضی آمده، هر دوتایش هم همینجوری است، یعنی هم دارد که »وَالن

 ٰ
َ سیر
ْ
ا يَغ

َ
يْلِ إِذ

َّ
« جلا فعل ماضی است، یغسیر فعل مضارع، در سوره لیل هم باز دوباره )وَالل

سیرَ
ْ
ا يَغ

َ
يْلِ إِذ

َّ
(  »وَالل ٰ

َّ
جَل

َ
ا ت
َ
هَارِ إِذ

َّ
، وَالن

اش این است که گفتند لیل همانجاییست که شب، شب آنجاییست که، باز دوباره ماضی آمده، و آن مضارع آمده، این معنی 

 کردیم تکرار نمی های روح معنا و اینمن بحث 
ً
 وقنی که شمس را م ها را چون با دوستان بعضا

ً
گویند، غی  بحث  کنم، مثلا

ی است، برای اینکه دارد آن را بازتاب م نظور پیغمیر است، قمر که مشمس م المومنن  های دهد، این قسم گویند منظور امی 

« و  به شمس و قمر و این 
َ
ون

ُ
د
َ
مْ يَهْت

ُ
جْمِ ه

َّ
مَاتٍ وَبِالن

َ
وَىٰ« و »وَعَلَّ

َ
ا ه

َ
جْمِ إِذ

َّ
ها که دارد، اینکه نجم و ستاره و آسمان و »وَالن

ی بحث ستارگان و شمس و قمر است، و این آسمان یک لایه دیگرش آسمانهها، یک لایاین های معنوی و شمس  ای از آن همن 

( یعنی ما، نجم یعنی ما، یعنی ه
َ
ون

ُ
د
َ
مْ يَهْت

ُ
جْمِ ه

َّ
مَاتٍ وَبِالن

َ
ی ائمه گفتند )وَعَلَّ دایت  و قمر و ستارگان خودش را دارد، برای همن 

ی م شود،  شود دیگر، یک عالم کرات آسمانی هست و فقط دیده نمی ها هم هست و دیده نمی کنیم، نجم ماییم، وگرنه بقیه چی 

 به عبارنی نور ندارد. 

 جاني که ابلیس هست، ابلیس دارد م
تازد، چون شب نور نیست بحث عدم است، آنجا ابلیس  جاني که شب است یعنی

( وقنی که روز تجدارد م  ٰ
َّ

جَل
َ
ا ت
َ
هَارِ إِذ

َّ
لامُ  کند و پرده شب را کنار م ل م تازد، )وَالن لسَّ

َ
ی دارد )ا زند، اینکه در زیارت آل یاسن 

( دارد کد م  ي
ّ

جَل
َ
هارِ إذا ت

َّ
ي وَ الن

ليلِ إذا يَغسیر
َّ
ي ال
 فی
َ
يک

َ
ها به مسئله ظهور مرتبط است، چون هرجاني که نور نیست دهد که اینعَل

رْضِ( است،
َ ْ
مَاوَاتِ وَالَ ورُ السَّ

ُ
ُ ن
َّ
چون الله نور است، هرجاني که شما دست و پای الله و توحید را قطع کردی داری  چون )اللَّ

ی است که در  شب را استقرار م دهی، این شب همینجوری مستقر است، چرا؟ چون دست و پای ابلیس باز است! برای همن 

" قا 
َ سیر
ْ
ا يَغ

َ
إِذ يْلِ 

َّ
« لیل یعنی او  روایت دارد »سألت أبا جعفر علیه السلام عن قول الله "وَالل ي

الثانی ي هذا الموضع 
الليل فی ل 

ی گرفته شد، »وامی    المومنن  ي دولته« در دولت خودش جلوی نور را گرفت، یعنی آنجا جلوی نور امی 
ی فی ي امی  المؤمنن 

»غسیر

« تا اینکه این   ي
ی هم در آنجا مامور به صیر بود »حنی تنقضی المومنن  ي دولتهم« امی 

ی )عليه السلام( يصیر فی دوره منقضی  المؤمنن 

ت است، خلاصه نهار/روز آن موقعی است که دیگر شاش شده   " قال النهار هو القائم« نهار حضی ٰ
َّ

جَل
َ
ا ت
َ
هَارِ إِذ

َّ
شد »"وَالن

ا أهل البیت، إالله و توحید، هرچه توحیدی شود م 
ّ
رْضِ( که این در زمان »القائم من

َ ْ
مَاوَاتِ وَالَ ورُ السَّ

ُ
ُ ن
َّ
ذا  شود نور چون )اللَّ

ب فیه الَمثال للناس، و  « دیگر گفتم یوم القیامه با دولت باطل بر آن غلبه پیدا م قام غلب دولة الباطل کند »والقرآن صِی

 نبیّه به و نحن« خلاصه ما م
ّ
( معنی خاطب اللَّ ٰ

َّ
جَل

َ
ا ت
َ
هَارِ إِذ

َّ
ی است. دانیم )وَالن ی ی چی   اش یک همچن 

ا( و فلان
َ
ه
َّ
 و نورزداني  و این   باز دوباره ش این )جَلَّ

ها در طول مدت مضارعا، این شیطان با تمام قوایش دارد شب پراکنی

 دارد در پروسه ظهور حرکت م کند، و هرکسی که دارد نورافشانی مم
ً
کند و دارد دولت حق را، و این را هم بدانید  کند عملا

ی م های کوچکی این اتفاق بیفتد، همان مثالَکه رفته رفته باید در جمع  بینیم ممکن است یواش یواش   که ما داریم در اربعن 

 ممکن است، فقط ماها م
ً
ی  گوییم نکند نشود! نه م ترسیم و مثلا م در حوزه ما هم اتفاق بیفتد؟ بله واقعا شود، برای همن 

 همه( را نگاه کنید، گفتند حکمت ماضی مضارع... گفتم شیطان م۱۴و    ۶۴است که )سوره مبارکه مائده آیه  
ً
اش دارد  ضارعا

د و نور که عدم است کار شیطان است و به عبارنی دارد دست و پای الله را م نور را م   دارد این کار را مگی 
ً
کند  برد، دائما

 به عنوان نهار اتفاق م  هولَ یک حقیقت محقق
ً
 اتفاق م الوقوع حتما

ً
ضی ها را با ماافتد چون دیگر این افتد، این نهار هم حتما

 اتفاق م م
ً
«  گویند که این قطعا

ۡ
رَت وِّ

ُ
مۡسُ ك

َّ
ا ٱلش

َ
ی است که شما ذیل این آیانی که راجع به قیامت هست »إِذ افتد، برای همن 

« همه این
ۡ
رَت

َ
د
َ
جُومُ ٱنك

ُّ
ٱلن ا 

َ
( یعنی جلوی شمس را  گردد به بحث ها بعدش برم »وَإِذ

ۡ
رَت وِّ

ُ
های این دنیا که وقنی شمس )ك

گونه شد که دنیا دارد در امتداد  اند، چرا؟ چون این همان امتداد قیامت است، یعنی این ر، جلوی پیغمیر را گرفته اند دیگگرفته 

ی است که شما در آیه  کند و به قیامت مقیامت حرکت م  ِ    ۶۴رسد، برای همن 
َّ
 اللَّ

ُ
يَد  

ُ
يَهُود

ْ
ال تِ 

َ
ال
َ
که نگاه کنید دارد »وَق

« یهود گفتند دست خد
ٌ
ة
َ
ول
ُ
ل
ْ
ها لوازم حرف است چون یهود هیچ موقع نگفته دست خدا بسته است، ا بسته است، که اینمَغ



یک م ی ی که ما در فی  ی ی چی  ی را گفته گوییم و قبولش داریم بیچارهبلکه همن  اند، یعنی گفتند که امر خدا تمام شد، این  ها همن 

 ! کند، امر تمام شد سنگ از بالا افتاد و دیگر مسی  خودش را حرکت م 

ی فکر م  نشینم، وقنی که بروم سوار  اند سفت هم ساختند، سفت است دیگر من رویش م کنیم که این را ساخته برای همن 

« م هواپیما بشوم م یَ رِنِن 
ْ
 مُق

ُ
ه
َ
ا ل
َّ
ن
ُ
ا وَمَا ك

َ
ٰ ذ
َ
ا ه
َ
ن
َ
رَ ل

َّ
ذِي سَخ

َّ
 ال
َ
گویم خب این  خواهم سوار این صندلَ بشوم مگویم »سُبْحَان

خواهد این سفت باشد، الان  ، یعنی این خودش سفت است در صورنی که خودش سفت نیست، خدا م سفت است دیگر 

 دیگر این را سفت آفریده است دیگر، دیگر این را ول  به آن م 
ً
خواهد این سفت است، آن به آن سفت است نه اینکه مثلا

ی است که بزرگاکرده، نه این  ت موش  ن از عرفا م گونه نیست، این خودش سفت نیست، برای همن  گویند اینکه از حضی

 عدم ت
ً
« این تقریبا  يَا مُوشَٰ

َ
 بِيَمِينِك

َ
ك
ْ
َ عَصَايَ« این عصا است، أپرسیدند »وَمَا تِل الَ هِیي

َ
ت موش بود که گفت »ق دب حضی

کند رفیقت  دارد سوال م دانید که ما در مقابل عقل نداریم، این را خدا  گویید، اینکه ذات ندارد، م گفت هرچه شما م باید م 

خواهد ببیند  کند؟ خدا مداند این عصاست که دارد از تو سوال م کند، که این چیست و بگوید عصا، خدا نمی که سوال نمی 

دانم یا نداری، که بگوني این هیچی نیست، هرچه تو بگوني همان است! چرا خدا باید  که تو انقدر معرفت داری که بگوني نمی 

 از 
ً
سد که این چیست در دست تو؟ ماساسا ت موش بیی خواهد معرفت موش را اینجا به بوته آزمایش بگذارد و ببیند  حضی

، سفت م م َ عَصَايَ( بعد هم یک انشاء در مورد عصایشان مگوید هیچی یا هرچه تو بگوني الَ هِیي
َ
خوانند، این را  گوید )ق

َ عَصَايَ(حضی حق م دب است که در مأگویند عدم تبزرگان از عرفا م  الَ هِیي
َ
 گوید )ق

 دست ندارد و 
ً
انِ« اولا

َ
ت
َ
اهُ مَبْسُوط

َ
وا ۘ بَلْ يَد

ُ
ال
َ
وا بِمَا ق

ُ
عِن
ُ
يْدِيهِمْ وَل

َ
 أ
ْ
ت
َّ
ل
ُ
 ۚ غ

ٌ
ة
َ
ول
ُ
ل
ْ
ِ مَغ

َّ
 اللَّ

ُ
دوتا دست دارد، خدا دودسنی    این »يَد

« من این بشر را با  کند م است، دوتا دستش هم باز است، اینکه خدا ما را در استدلالَ که به شیطان م يَّ
َ
 بِيَد

ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
گوید »خ

« برای چی استکبار  یَ عَالِن 
ْ
 مِنَ ال

َ
ت
ْ
ن
ُ
مْ ك
َ
 أ
َ
ت ْ َ یر

ْ
ك
َ
سْت
َ
يَّ ۖ أ

َ
 بِيَد

ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
کنید؟ م   دوتا دست خلق کردم، با یک دست که خلق نکردم، »خ

ا  هایش باشد بر ها همه بحث یک دسنی که خلق نکردم دو دسنی خلق کردم، که این  ً ثِی 
َ
 ك
َّ
ن
َ
يد ِ
ی َ ی 
َ
اءُ ۚ وَل

َ
يْفَ يَش

َ
فِقُ ك

ْ
، »يُن

ً
ای بعدا

ی مسئله ولای ( همن 
َ
ك  مِنْ رَبِّ

َ
يْك

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
رًا« که این )مَا أ

ْ
ف
ُ
ا وَك

ً
يَان
ْ
غ
ُ
 ط

َ
ك  مِنْ رَبِّ

َ
يْك

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
هُمْ مَا أ

ْ
  مِن

ْ
غ
ِّ
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ْ
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هاني که  و بغضاء را تا کجا گذاشتیم؟ تا یوم ظهور، چون دیگر یوم ظهور یوم استقرار »عِبَاد

قِيَامَةِ« یعنی تا روز قائم، تا آنجا عداوت و  نجوری است، م ذیل این است را نگاه کنید همی
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هُمْ« ما از نصاران میثاقشان را م  ۱۴بغضاء هست، یا باز دوباره در آیه  
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ها فراموش کردند، این را کنار گذاشتند  ایست که این فری    ع، این چه حظی و چه بهره تپشت شش »ف

 اش شد عداوت و بغضاء! و نتیجه

آیه   پاچیده    ۶۴آن قرینه  از تسبیح درآوردید! دیگر  را  بگذارید نخ تسبیح  این مسئله ولایت را که شما کنار  این است،  هم 
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ی است، سوره انتهاني سور   و موضوعا همن 
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قِيَامَةِ( در سوره مائده هم دقیقا
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 کارشان به عداوت و بغضاء رسید! آن محور را از  
ً
رُوا بِهِ« مسئله ولایت است، ولایت را فراموش کردند و عملا

ِّ
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ُ
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ًّ
حَظ



ٰ يَوْمِ  کند، این یوم القیامه همدست دادند و کارشان به عداوت و بغضا رسید، و این قضیه تا یوم القیامه ادامه پیدا م 
َ
ان )إِلَ

ائِمُ« است )البته پس از استقرار(
َ
ق
ْ
ل
َ
ومُ ا

ُ
ومِ( است که شیطان آنجا موثر است، لذا اینجا هم که »يَوْمَ يَق
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ْ
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ْ
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 راجع به رجعت صحبت کنم، رجعت قضیه 
ً
اش فرق دارد، آنجا باید محض ایمان مسئله آخری که هست، حالا من باید بعدا

 ش  های تام خودشان برسند، آنجا هم دیگر شیطان کارهبیایند و به فعلیت   و کفر مجددا 
ً
ای نیست، آنجا دوباره شیطان عملا

ت یومیست که تمام وساوس  شود، حالا شیطان را انشاالله در یوم رجعت م بریده م  گوییم، ولَ بالاخره یوم استقرار حضی

کند از وسائل مالَ، از فقر ترس و همه  هم که دارد ماها را وسوسه م  شود، هرچی شود و تمام دستش رو مشیطان برملا م

 زمینه این
ً
هاني هستید ترسم شما چه آدم گوید من خودم از خدا م اید مشود، خود شیطان هم که دیده اش برطرف م ها، عملا

زِ کنید؟ خلاصه ما »کنید، برای چی این کارها را م که این کارها را م 
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ی منطفی که نمی خود شیطان م  آوریم شما چرا باور کردید! اگر این فضا حل شود  گوییم داریم هوچی بازی درم گوید ما چی 

 م. شود، هرکداممان هم باید به اندازه خودمان در این مرتبه کوشا باشیمسئله ظهور هم حل م


